
زنیت امروز )شنبه( در فینال سوپرجام روسیه در ورزشگاه کالینگراد به مصاف لکوموتیو مسکو می رود. این 4
مسابقه، افتتاحیه فصل لیگ برتر روسیه خواهد بود و سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت به دلیل مصدومیت 
نمی تواند تیمش را در دیدار برابر لکوموتیو مسکو همراهی کند. آخرین بار که این دو تیم به مصاف هم رفتند، 

زنیت با نتیجه 6 بر یک لکوموتیو را شکست داد که در آن بازی سردار با زدن 3 گل هت تریک کرد.

طبق اعلام رســـــــانه های معتبر هلند، انتقال هافبک ایرانی برایتون انگلیس به فاینورد قطعی شده و توافقات بین طرفین 
صورت گرفته است. در همین رابطه دیروز علیرضا جهانبخش برای انجام تست پزشکی به باشگاه فاینورد رفت. فرانک 
آرنسن، مدیر ورزشـــــــی فاینورد هم گفت: »ما در حال  نهایی کردن امضای قرارداد علیرضا جهانبخش هستیم.« 

قرار است جهانبخش جایگزین استیون برگویس، ملی پوش هلندی شود که مدتی قبل به آژاکس پیوست.

جهانبخش در فاینوردغیبت سردار آزمون در سوپرجام 
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 خدانگهدارت
برای همیشه

جـــــــمـــــــعـــــــه ای کـــه 

حاجرضایی امیر

كارشناسفوتبال

گــذشــت بـــرای جامعه 
فوتبال و همه کسانی 
کـــه عـــاشـــق فــوتــبــال و 
ســیــنــمــا بــــودنــــد، یــك 
جمعه تلخ بــود. خبری 
که از آن سوی دنیا آمد، 
بــــی رحــــمــــانــــه بـــــــود و 
صدر  حمیدرضا  کـــرد.  انــدوهــگــیــن  را  خیلی ها 

درگذشت.
من به خوبی از شرایط حمیدرضا صــدر با خبر 
بودم و می دانستم این مفسر خوب سینما چه 
شرایط سختی را تحمل می کند می دانستم این 
ــر تحمل دردهـــای شدید سرطان برایش  اواخ
چقدر سخت شده بود. به همین خاطر هم آرزو 
می کردم حمید زیاد زجر نکشد و سرانجام این 
رفیق نازنین از تخت بند تن رها شد و از رنجی 
کــه طــی ســه ســال گذشته بــه واســطــه سرطان 
ــوی مــعــبــود پر  تــحــمــل مـــی کـــرد، رهــیــد و بــه سـ
کشید. مردی فرهیخته با قلمی شیوا و کلامی 
او کتاب های ارزشمندش  فاخر که یادگارهای 
ــود در  ــ ــه از خ ــی کـ ــدایـ ــوت و صـ ــ هــســتــنــد و ص
آرشیو تلویزیون و در فضای مجازی به یادگار 
پربارش.  و  جــذاب  تفسیرهای  آن  با  گذاشته، 
اینها هــمــه اش مــیــراث مــانــدگــار و همیشگی 
 ایـــن مـــرد فــهــیــم و انـــســـان دوســت داشــتــنــی 

هستند.
بدون تردید او از چهره های درخشان فرهنگی 
کــشــور بـــود؛ فرهیخته و انــدیــشــمــنــد. نــیــازی 
نیست حالا که رفته بخواهم حوزه توانمندی 
او را توصیف کنم. تمام علاقه مندان به فوتبال 
بر سلطه ایشان بر جهان فوتبال و ارتباط او با 

گاهی دارند.  فوتبال مدرن آ
صدر به فوتبال ایــران خدماتی تاریخ ساز ارائه 
داد و کتاب هایی که نوشت، در ارتقای سطح 
فرهنگی جــامــعــه مــا نــقــش شــگــرفــی داشـــت. 
اطلاعاتی که از طریق کلام به مخاطبان منتقل 
، کم نظیر  کرد، در نوع خود اگر نگوییم بی نظیر
بــود. ادبــیــات خاصش، شــوریــدگــی اش هنگام 
بــه فوتبال  کــه  یــك مــســابــقــه، عشقی  تفسیر 
ــردم داشـــــت، راز  ــ ــه مـ ــه بـ ــت و عــشــقــی کـ ــ داشـ

ماندگاری اش بود.
ــن، با  ــغ و درد کــه فرسنگ ها دور از وط امــا دری
ــارزه کـــرد و دســت  ــب یــك بــیــمــاری سهمگین م
آخــر تسلیم شــد. از صبح دیــروز دارم خاطرات 
ــدر نــازنــیــن را مــرور  شــیــریــنــم بــا حــمــیــدرضــا صـ
از  کــنــار هــم  نفر سالیان درازی  مــا دو  می کنم. 
کردیم. در  زندگی  با فوتبال  و  فوتبال صحبت 
چندین و چند جام جهانی، رقابت یورو و ده ها 
از  شنیدیم  و  گفتیم   . دیــگــر فوتبالی  مسابقه 
فــوتــبــال و هــر چــیــزی کــه بــه نــحــوی بــه فوتبال 
ــود کــه پیوند  ــت. فــوتــبــال چــیــزی ب ارتــبــاط داشـ
عاطفی مــا را بــرای چندین دهــه بــه هــم گــره زد 
ــن دوســـت نــازنــیــن رفــتــه و بــه ابدیت  ــالا ای و ح

پیوسته.
این درست که مرگ برای همه است اما برخی 
ــای صــدر  مــرگ هــا تــلــخ و جــانــگــداز هستند. آقـ
گلویم نشاند و  را در  ، مــرگ شما بغض  عــزیــز
سنگینی یك غم بزرگ را بر قلبم. خدا نگهدارت 

برای همیشه.
ــفــاده مــی کــنــم و فــقــدان  ــن تــریــبــون اســت از ایـ
سنگین دکــتــر حــمــیــدرضــا صـــدر را بــه همسر 
ایشان، دختر نازنینش،  خانواده اش، جامعه 
فوتبال و همه علاقه مندان به این مرد شریف 
امــیــدوارم  قلب  صمیم  از  و  می گویم  تسلیت 

روحش در آرامش قرار بگیرد.

برجسته اینمفسر
فوتبالوسینماپساز
3سالمبارزهباسرطان
گذشتهتسلیم روز
مرگشد

عکس:
سایتآنتن

عجیب که همین چند روز پیش جایی در کتاب 
صدر  حمیدرضا  نوشته  سکوها«  روی  »پسری 
ایــن چند سطر جلوی چشمم آمــد: »بــه مرگ 
. به خاک  فکر می کنی. به مــردن. به عالم دیگر
شـــدن... خــاک شـــدن... به ایــن که مــردن کافی 
نیست و باید به موقع جان داد. مرگ اندیش 
خــواهــی شــد. از مــرگ نخواهی ترسید ولــی آرزو 
آرزو می کنی  می کنی وســط بـــازی جــان نــدهــی. 
وقتی تیمت 2-صفر عقب افتاده جان ندهی. 
آرزو می کنی گل های تساوی را ببینی. ضربه های 
پــیــروزی بخش را. دفــع تــوپ هــا را از روی خط 
دروازه. رهایی تیمت را از شکست. چنگ زدن 
به پیروزی را. آرزو می کنی در اوج مسابقات لیگ 
که تیمت دارد بــرای قهرمانی یا فــرار از سقوط 
می جنگد، جان ندهی. نه در مرحله نیمه نهایی 
نامناسب ترین  )کــه  فینال  از  پیش  شــب  نــه 
آرزو می کنی مرگ  زمان برای وداع خواهدبود.( 
زمانی خِرَت را بچسبد که لیگ تمام شده باشد. 
بازی تمام شده باشد. سوت را نواخته باشند.. 

سوت پایان را.«

 روزی که فوتبال بوی مرگ داد
ایــن چند سطر بــالا را از دل یــک خــاطــره تلخ 
آورد.  کــاغــذ  روی   1351 زمــســتــان  در  قــدیــمــی 
ــال کـــه پــرســپــولــیــس و  روز 21 بــهــمــن آن ســ

ــزار تماشاگر در  ــ اســپــارتــاپــراگ در حــضــور 10ه
برای  رفتند.  به مصاف هم  امجدیه  ورزشگاه 
پسر 16ســالــه و مشتاقی کــه بــه تنهایی خود 
فوتبال   ، روز آن  رســانــده بــود  امــجــدیــه  ــه  ب را 
ــیــن بـــار بـــوی مـــرگ داد. او در مسیر  بـــرای اول
ستاره های  از  می خواست  بازیکنان  خروجی 
محبوبش امــضــا بــگــیــرد امـــا یــکــبــاره فوتبال 
برایش بی اهمیت شد. با دیدن یک برانکارد 
آن بی حرکت  و مـــردی 50-45 ســالــه کــه روی 
خوابیده: »می گویند حین بــازی سکته کرده. 
زیر  می گویند  بـــوده.  پرسپولیسی  می گویند 
تلاش های  می گویند  نشسته بوده.  ساعت 
پــزشــک بـــهـــداری ثــمــری نــداشــتــه. می گویند 
ــرده. در ایـــن ســرمــا هــمــه بــه خـــود مــی لــرزنــد  مــ
جــز او کــه گــویــی هــنــوز زنـــده اســـت و فــقــط به 
خواب رفته... صدای بلندگوی امجدیه طنین 
می اندازد. اعلام برنامه بازی های بعدی. همه 
ــرده مــی انــدازنــد و بــه سرعت  نگاهی بــه مــرد م
ــاوای گــرمــی پــیــدا کنند. مــی رونــد  مــی رونــد تــا مـ
بــه ســوی خانه هایشان. مــی رونــد و مــی رونــد. 
نورافکن ها  ــا،  داورهــ بازیکنان،  تــمــاشــاگــران، 
یکی یکی خــامــوش مــی شــونــد... و ایــن مــرد، 
مرده. به خواب ابدی فرو رفته. برنامه بازی های 
بعدی را نشنیده. بــازی بعدی را نخواهددید. 
، فـــردا در  بــازی هــا بــرایــش تــمــام شــده انــد. خــبــر

ــامــه هــا چـــاپ خــواهــدشــد. در  مجله ها و روزن
چند خط. فــردا می فهمی دستفروشی بــوده از 
شهرری. شیفته فوتبال و عاشق پرسپولیس. 
ــوپ درون  ــار تـ ــه دو بـ ــ مــی فــهــمــی پــس از آن ک
سکته  گرفته،  جا  عسگرخانی  مهدی  دروازه 
کرده. ناگهان جان داده و رفته. مگر نه این که 
بی صدا  هم  او  بی صداست؟   ، فقیر آدم  مــرگ 
رفته. بی صدا در این فضای لبالب از ازدحام و 
هیاهو. در دل بوق و فریاد. می گویند تنها مرگ 
است که دروغ نمی گوید. که حضور مرگ همه 
موهومات را نیست و نابود می کند. که همه 
ما فرزند مــرگ هستیم. که مــرگ می تواند هر 

لحظه ما را صدا بزند و به سوی خود بخواند. 
ــردن فوتبال  در ایـــن شــرایــط جـــدی قــلــمــداد کـ
ــی )ایــــن  ــ ــد. ولـ ــ ــی رس ــ ــه نـــظـــر م ــ چــــه مـــســـخـــره ب
ــر آن روز مــرد  »ولــــی« خــیــلــی اهــمــیــت دارد( اگـ
آیــا زنــده نمی ماند و  بــه امجدیه نمی آمد چــه؟ 
اگر  مــی دانــد  کسی چه  زندگی نمی کرد؟  بیشتر 
نمی خورد،  گل  دو  دقیقه  یک  در  عسگرخانی 
اگر  نــمــی مُــرد؟ شاید  آن مــرد سکته نمی کرد و 
همایون بهزادی گلش را کمی زودتــر مــی زد آن 
مــرد زنــده می ماند. می خواهی بــا عــوض کــردن 
سناریوی بــازی، او را زنــده کنی. می خواهی او را 
نمی توانی  نمی توانی.  ولــی  برگردانی.  زندگی  به 
پــس از مــرگ ســهــراب، نــوشــدارو پیدا کنی؛ نه 

تــو و نه هیچ کــس. او رفــتــه. رفته و آنــقــدر زنــده 
آن بعدازظهر سرد  نمانده تا ببیند تیمش در 
دو گل حریف را جبران کــرده. او رفته و نخواهد 
فهمید تیمش چه عناوینی کسب خواهدکرد. 
نــخــواهــد دیــد تیمش در جــام تخت جمشید 
قهرمان خواهدشد. نخواهد دید پرسپولیس 
چند ماه بعد با شش گل تاج را له خواهدکرد. 
نــخــواهــد دیـــد بــازیــکــنــان مــحــبــوبــش رکـــوردی 
نخواهد  خواهندگذاشت.  جای  بر  غبطه انگیز 
، پرسپولیس را ترک خواهدکرد.  دید آلن راجــرز
نخواهد دیــد ایــران سرانجام راهــی جام جهانی 
خواهدشد. او رفته... رفته... رفته و هیچ یک از 
اینها را نخواهددید. هیچ یک را. هیچ... هیچ... 

هیچ....« 

 او سوت پایان را شنید
نمی دانم حمیدرضا صدر به آرزویــش رسید یا 
نه؟ اما حدس می زنم رسیده باشد. حداقلش 
ــط یـــک مــســابــقــه جـــذاب  ایــــن اســــت کـــه وســ
فوتبالی نــمــرد. یـــورو 2020 شــد آخــریــن یــوروی 
فــوتــبــالــی دکــتــر صـــدر و دربـــی پنجشنبه هم 
تبدیل شد به آخرین مسابقه فوتبالی مهم، 
قبل از آن کـــه او از دنــیــا بـــرود. خیلی دوســت 
کــنــارش باشم و ببینم وقتی عیسی  داشــتــم 
آل کثیر پنالتی را به هوا زد، او در چه حالی بود 

ــا وقــتــی حــامــد لــک پنالتی مــهــدی قــائــدی را  ی
ــرد، یــا زمــانــی کــه سیدحسین حسینی  مهار ک
ضــربــه مــهــدی عــبــدی را گــرفــت و آبــی هــا حلقه 
شــادی زدنــد. اصلا به هوش بود یا نه. آیا صدر 
آخرین ساعات زندگی هم از فوتبال لذت  در 
مــی بــرد یــا دیــگــر بــرایــش فــرقــی نــداشــت توپی 
؟ واقعیت ایــن است  بــه تیر بــخــورد یــا بــه تـــور
ایــنــهــا آخــریــن خــطــوط فــوتــبــالــی کــتــاب زنــدگــی 
کنار  ســرطــان  بــا  او  هستند.  ــدر  ص حمیدرضا 
آمــده بــود و مــی دانــســت تنها مــرگ اســت که 
دروغ نمی گوید. به همین علت بعد از دربی 96 

تسلیم مرگ شد. 
ــا در ذهنت راه مــی رونــد. بــا خــودت  حــالا واژه هـ
می گویی چه حیف که از امروز به بعد حمیدرضا 
و خیلی  را نخواهددید  صــدر هم خیلی چیزها 
ــدام تیم  چــیــزهــا را نــخــواهــد فهمید. ایــن کــه کـ
قــهــرمــان لــیــگ بیستم مـــی شـــود؟ ایــن کــه آیــا 
یا  می کند  صعود   2022 جام جهانی  بــه  تیم ملی 
ــلای هــفــتــم را  ــوپ طـ ــا مــســی تـ ؟ ایــن کــه آیـ خــیــر
 . خــواهــدگــرفــت؟ و ده هــا اتــفــاق فوتبالی دیگر
البته خودش هم می دانست اینها را. چند روز 
پــیــش دوســـتـــی خــطــاب بـــه حــمــیــدرضــا صــدر 
توییت کرده بود: »آقای دکتر به نظر شما پایان 
زلاتان را می بینیم یا می میریم؟« که صدر هم در 

پاسخ نوشته بود: »من که می میرم.« 

 شیمی درمانی متوقف شده بود؛ این یعنی وخامت اوضاع. یعنی تسلیم شدن مقابل سرطان و 
رضا پورعالی

ورزش

شمردن روزهای آخر زندگی. اما نه. هنوز چند روز دیگر باید دوام آورد. رقابت های یورو 2020 در حال 
آن سر  گفتند دیگر شیمی درمانی جواب نمی دهد. حمیدرضا صدر  که دکترها  آن روز  برگزاری بود. 
دنیا در کالیفرنیا به تقویم نگاهی می اندازد. روزها دارند محو می شـــــــوند اما فوتبال همچنان زنده 
است. فینال یورو یکشـــــــنبه 11 جولای خواهدبود. بعد هم دربی اســـــــتقلال و پرسپولیس در روز 

پنجشنبه 15 جولای. پس چند روز دیگر باید دوام آورد؛ به عشق فوتبال، به عشق زندگی.

بینمارفت 65سالگیاز كهدر دربارهحمیدرضاصدر

مردی که خود فوتبال بود
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یادداشت

جام جهانی  ویژه برنامه  کارشناسان  از  صــدر  حمیدرضا 
2018 بود، بی آن که بداند آن جام، آخرین جام جهانی زندگی 
او خواهد بود. جام جهانی برایش همه چیز بود. بالاتر از 
. خاطرات را خــوب به یاد مــی آورد.  هر لــذت فوتبالی دیگر
این که فوتبال را با سینما شناخت و با تصاویر جام جهانی 
1966 بود که عاشق آن شد. صدر در کتاب »روزی روزگاری 
فوتبال« که بیشتر از همه کتاب هایش دیــده و خوانده 
شد، مقدمه ای هفت پرده ای دارد که گزیده هایی از آن را 

در ادامه می خوانید:

 از پرده اول
با فوتبال جهان به مدد سینما آشنا شدم. دقیقا در پاییز 

1345، شبی که صف طولانی جلوی سینما حافظ، 
شور غریبی به ضلع جنوبی خیابان شــاه آبــاد، در 
فاصله میدان بهارستان و مخبرالدوله بخشیده 

بــود، اما چند قدم آن طرف تر برابر سینما سعدی، کسی 
ــورد و ســکــوت و ســکــون حــاکــم بـــود.  ــی خ ــم بـــه چــشــم ن
ــل. زیـــر آن با  ـ

ُ
حــتــی عــنــوان فیلم هــم سینمایی نــبــود: گ

 1966 جام جهانی  ــود:  ب شــده  نوشته  کوچک تری  حــروف 
به تماشای  با بی حوصلگی مفرطی مرا  انگلستان... پدر 
ل برد. سالن سینما خلوت بود و اکثر صندلی ها خالی. 

ُ
گ

خالی،  استادیوم های  سکوت  و  ســردی  دریافتم  بعدها 
این  با  سینماهاست.  خالی  سالن های  از  سردتر  بسیار 
وصف صندلی های خالی سینما سعدی، پــرده غول آسا 
و آن فیلم رنــگــی، مــرا بــه جـــادوی فوتبال نــزدیــک تــر کــرد. 
بسیاری از شخصیت های بزرگ دنیای توپ گرد در فیلم 

به  که  تیم پرتغال  بیو، مهاجم  اوزه  گل حضور داشتند: 
و  شــد  رقــابــت هــا  ســتــاره  می گفتند،  موزامبیک  پلنگ  او 
پله، ســتــاره بــرزیــل را کنار زد. گریه او پــس از شکست از 
انگلستان در نیمه نهایی جام، که پیراهنش را بالا برد تا 
اشک هایش را پنهان کند، گریبانم را چسبید و دریافتم 
قهرمان ها هم گریه می کنند و برخی بازنده ها از برنده ها 

بالاتر می ایستند.

 از پرده دوم
شـــادی و اشــک فوتبال بــرایــم بــازتــابــی از زنــدگــی یافت. 
زنــدگــی ســرشــار از درگــیــری و مــبــارزه در منگنه زمـــان. 
90دقیقه یا 120 دقیقه، که به هر حال تمام می شد تا بازی 
بعد، تــا فصل بعد، تــا تورنمنت بعد. فاصله پــیــروزی و 
گاهی  پنالتی  ضربه های  در  ناامیدی  و  امید  شکست، 
ح و  سر سوزنی می شد. سرنوشت بازی ها گاهی با طر
نقشه رقم خوردند و گاهی با تصادف و اقبال. گاهی 
ریاضت،  با  گاهی  فرصت طلبی.  با  گاهی   ، پشتکار با 
گــاهــی بــا شکیبایی. گــاهــی بــاشــور نــوجــوانــی، گــاهــی با 
تجربه بــزرگ تــرهــا. فــوتــبــال فقط بــه مـــردان قــوی تعلق 
نــداشــت. فوتبال به عــزت نفس چنگ مــی زد، به امید. 
کوچک های بی مقدار می توانستند گاه و بی گاه شاخ 
غول های پرتکبر را بشکنند. کاری که کره شمالی 
با ایتالیا در 1966 کرد، ایران با اسکاتلند در 19۷8، 
آلمان در 1982، عربستان با بلژیک  الجزایر با 
در 1994، سنگال با فرانسه در 2002 و یونان با 
همه غول های اروپــا در 2004. اگر صبور 
چنگ  ناچیز  ولــو  فرصت  می ماندی 
زدن بــه پــیــروزی در فــوتــبــال مهیا 
مـــی شـــد. ایــــن هــمــان آوردگـــاهـــی 
قــوی تــرهــا  خوشبختانه  کــه  بـــود 
ــد.  ــدن ــی ش ــم ــده ن ــ ــرن ــ هــمــیــشــه ب
ــی بـــود که  ــ ــاه ــ ــان آوردگ ــم ایـــن ه
ــا هم  ــقـــدارهـ کـــوچـــک هـــا و بـــی مـ

شانسی برای پرواز داشتند.

 از پرده سوم
بومی،  قومی،  ملی،  ریشه های  با  فوتبال  دریافتم  بعدها 
فوتبال  با  مــی خــورد.  پیوند  جغرافیایی  البته  و  فرهنگی 
دریافتم حمایت از یک تیم نوعی »شهروندی مشترک« یا 
به تعبیری همسایگی / دلمشغولی مشترک« را به ارمغان 
مــی آورد. دریافتم مهم نبود طــرفــداران یک تیم، یکدیگر 
را نمی شناختند، مهم این بود در روز و ساعتی از پیش 
تعیین شده در محلی گرد می آمدند و با تشویق تیم شان 

مجموعه واحدی را تشکیل می دادند.

 از پرده چهارم
طرفداران تیم ها هر هفته در مکان ثابتی گرد می آیند و در 
یک لحظه به نقطه ثابتی می نگرند و کنار هم با بیم و امید، 
با شــور و عشق فریاد می کشند. در غم و شــادی شریک 
می شوند و به فاصله های سنی، جنسی، قومی، فرهنگی 
باهم  یمن  بــه  فوتبال  می زنند.  پوزخند  طبقاتی  و  مالی 
بودن و یکی شدن، با جــادوی سحرانگیز غوطه ور شدن 
در جمع، طــراوتــش را بــه رغــم صحنه های ظــاهــرا تــکــراری، 
حفظ کرد. سینما به فرد تمایل بیشتری دارد و فوتبال با 

جمع هم گره می خورد.

 از پرده آخر
فوتبال  ــدای  فـ را  چــیــزهــا  خیلی  فــوتــبــال  شیفته های  مــا 
آنــچــه بــه نظر  کــرده ایــم. مــا شیفته های فوتبال بــرخــلاف 
می کنم  اعتراف  نیستیم.  مهربان  هم  آنقدرها  می رسد، 
بــارهــا و بــارهــا تماشای فوتبال را بــه هم صحبتی بــا دختر 
دلبندم ترجیح دادم آن هم بــرای تماشای بازی هایی که 
ملال آور بودند و پرت. بازی های بی اهمیتی که می دانستم 
بــازی هــایــی که  نــمــی گــذرد و نــگــذشــت.  از دروازه ای  گلی 
مــی دانــســتــم ضــربــه تماشایی بــه تــوپ نــخــواهــد خـــورد و 
نخورد. ما شیفته های فوتبال وقتی پای این پدیده پیش 
می آید، معمولا آدم هــای خودخواهی می شویم و اعتراف 

می کنم یکی از آن شیفته های خودخواه بوده ام.

ما شیفته های خودخواه فوتبال

واکنش ها به درگذشت دکتر صدر
فقط کافی است در توییتر، هشتگ حمیدرضا صدر را جست وجو کنید تا ببینید چه جملات کوتاهی در توصیف پایان زندگی او گفته شده 

است. در ادامه به تعداد محدودی از آنها اشاره می شود: 
 ما با شما دیدمون به فوتبال عوض شد،به ما آموختید که چطور با لذت،فوتبال و سینما رو زندگی کنیم. 

 دیگر کسی فوتبال را شاعرانه برایمان تفسیر نخواهد کرد.
 تحلیل های فوتبالی اش، سینمایی بود و نقدهای سینمایی اش رنگ و بوی فوتبال داشت. شور و هیجان درونش رو سُر می داد به 

دستاش و ما رو از پای تلویزیون به پشت دروازه های شهر رُم می برد. 
 خاک برتو مهربان باد یوسفعلی میرشکاک فوتبال. 

 دیگه هیچ کس از کارگران بندر لیورپول یادی نمی کنه...
 حمیدرضا صدر سعی می کرد بفهماند فوتبال چیزی است فراتر از یک بازی، فراتر از همه توهین ها و نفرت ها. 

 صدری که برایمان گفت و نوشت از کوچه ها و سکوها که داخلش فوتبال بازی نمی کردند بلکه داستانی دراماتیک خلق می کردند. 
... خداحافظ شاعر فوتبال ایران. 

 مثل سکانس آخر فیلم » فورد در مقابل فراری « که شلبی تنها نشست پشت فرمون و رفت دم خونه  کن مایلزی که دیگه اونجا 
نبود، امروز فوتبال دچار همون غربت شده... یکی از آدمایی که عشق بهش رو معنا می کرد دیگه نیست.

 دیگر دیدن فوتبال اروپا بدون تفسیر های بی نقص شما لذتی ندارد؛ بالاخره قهرمانی تیم چلسی در لیگ قهرمانان را دیدی و حالا 
پسری روی سکوها در آسمان هاست.


